
درباره چند لغتِ يونانيِ دخيل در زبان فارسي
محمّدِ حسن دوست

در اين مقاله کوشش شده است چند لغت يوناني که از راه هاي مختلف وارد زبان فارسي
شده اند٬ شناسانده شوند. اين لغات عموماً از دو طريق وارد زبان فارسي شده اند:

١. از طريق زبان هاي ايراني (پارتي و فارسي ميانه)؛
٢. از طريق زبان هاي سامي (سرياني و عربي).

هدف از نوشتن اين مقاله٬ آـگاهي از اصل يوناني اين لغات از نظر لفظي و معنايي٬
آـگاهي از ورودِ همين لغات به برخي از زبان هاي اروپايي و غير اروپايي و آشنايي با ريشه

هندواروپايي هر يک از آنها بوده است.
نخست گونه فارسيِ لغت يوناني و معني آن در زبان فارسي و سپس گونه اصلي لغت
يوناني و معني آن در زبان يوناني ذـکر شده است. آنگاه نحوه ورود لغت يوناني به برخي
از زبان هاي اروپايي٬ برخي از زبان هاي ايراني ميانه و نيز زبان عربيـــ حتّ ي الامکان بدون
ذـکر زبان هاي واسطـــ بيان گرديده است. در پاورقي٬ ريشه هندو اروپايي هر يک از لغات

و نيز برخي از بازمانده هاي آن ريشه داده شده است.

١. آبنوس نام درختي استوايي. چوب آن سياه٬ محکم٬ سنگين و گران قيمت است.
,
ـــــ ـ

hbny گرفته (ébenos) ـ: آبنوس. اين واژه در اصل از لغتِ مصريِ e¨ beno از يوناني:
شده است. لفظ مصري شايد از زبان حبشي گرفته شده باشد. تلفظ دقيق لغت مصري

. (Frisk. 1.435) معلوم نيست.
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.Lat.Ety) در فرانسوي: 1.387) ebenus واژه مورد بحث از يوناني دخيل در لاتيني:

١ـ)ــدر مورد واژه هاي فرانسوي نک.
Grand Larousse de la Langue Franμaise, 7 Tomes. Librairie Larousse 1971.

٢ـ)ــدر مورد واژه هاي آلماني نکـ.
Kluge, F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin New ــ York 1989.

٢Ebenholz ـ: چوب آبنوس؛ و انگليسي: ©ébe ـ.١ از لاتيني دخيل در آلماني: ـEben در: ne

٣ـ)ــدر مورد واژه هاي انگليسي نکـ.
The American Heritage Dictionary of the English Language, 3rd edition Haghton Mifflin Company,

Boston 1972.

.Pahl.Dict) ـ. از يوناني دخيل در 4) abnu¦ s ebony ـ.٣ از يوناني دخيل در فارسي ميانه:

(Blachère. I.17) نوسُ ٬ آبِنوسُ أَبْنُسُ ٬ آبَ نوس٬ُ أَبْ نوس٬ُ عربي: أَبَ
Hovenim آمده است. اغلب در کتاب مقدّس (حزقيال ٬ ١٥:٢٧) اين واژه به صورتِ
hbny مي دانند. در نوشته هاي کهنِ مترجمان و مفسران واژه اخير را همان لفظ مصري
فارسي وعربي٬ آبنوس بيشتر به عنوان يکي ازمفردات دارويي ياد شده است. هم چنين
چوبِ آبنوس يا آبنوس ٬ نامي بوده است که برده فروشان به سياه پوستان داده بودند. از اين
رو٬ برده فروش را فروشنده آبنوس نيز مي ناميدند. گونه هاي ديگرِ اين کلمه در زبان

فارسي٬ آبِنوس ٬ آبنْوز و اَبنوس است. ( دائرة المعارف بزرگ اسلامي ١. ٦٨-٧٠).

٢. ابليس اهريمن٬ شيطان.
(diábolos) ـ: فتنهـگر٬ سخن چين٬ دشمن؛ dia¨ bolo صورتِ تصحيف شده واژه يونانيِ
¦diabállo) ـ: انتقال دادن؛ عبور کردن؛ در ميان افکندن٬ فتنه ) diaba¨ llw شيطان؛ قس:
¨dia از دو بخش تشکيل شده است: bolo .L.S) واژه 389-90; Frisk. 1.216) برانگيختن

.Pok) اين 471) .2 ـ: چکيدن٬ سرريز شدن٬ فوران کردن؛ انداختن٬ پرتاب کردن *gـuel ٤ـ)ــاز هندواروپايي: ــ
ده مي شود:

ª

ريشه در واژه هاي زير ديـ
(AiW . 512) (ni) ـ: به پايين پرت کردن 4 gaــr KWA) اوستايي:  . 1. 329) galati ـ: مي چکد٬ مي افتد سنسکريت:
quellen ـ: فوران کردن؛ فارسي نو: باليستيک: پرتابي٬ وابسته به علم پرتاب گلوله (دخيل از انگليسي)٬ آلماني:

شتن. کُ killـ: انگليسي:

¦bállo) ـ: انـداخـتـن ) ¨baـ٤ llw bolo- مـشتـق از ¨dia ـ: از هـم جـدا؛ از مـيـان ٢. .١
.Frisk) ـ. 1. 215, 383)
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Gr.Lar) در . 2. 1300) diabolus واژه مورد بحث٬ از يوناني دخيـل در لاتينــي:
diabolisch ـ: شيـطانـي؛ و Teufel ـ؛ diable ـ. از لاتينـي دخيـل در آلمانـي: فرانسوي:
diabolic ـ: شيطانيـ. از يوناني دخيل در عربي: إِبليس (نک. جفري. devil ـ؛ انگليسـي:
.Dozy) ـ. I. 110) بليس) ١٠٣) جمع: أَباليس ٬ أَبالسَِة (المنجد . ٤٨) بَليسِ (صورتي عاميانه از إِ
بليس را از ريشـه بلس : نـااميد شدن٬ گرفته انـد و آن را لغويّون عـرب٬ عمومـاً واژه إِ
دِمَ . و منه نَ و «مأيوس (از رحمت خدا)» معني کرده اند: و أَبْلَسَ منِ رحمة الله أَيِ يَئِسَ
أُبْلِسَ من رحمة الله نه  بليس٬ لعنه الله: مشتق منه لٔاَ بليس و کان اسمه عزازيلَ ... و إِ سميِ إِ
(لسان العرب . ١. ٤٨٢) ابن دريد نيز از قولِ «اهل لغت» چنين وجه اشتقاقي را أَيِ أوُيِسَ.
غة . ١. ٣٤٠) با اين حال خود ابن دريد در عربي بودن اين واژه بيان مي کند. (نک. جمهرة اللّ
ن کان عربياًّ فاشتقاقه من أَـ بْلَسَ يُبْلِسُ (همان جا. ٢. ١١٩٣). ترديد داشته است: إِ
ابنـمنظور نيز از قول شخصي به نام ابواسحاق مي نويسد که وي آن را واژه اي بيگانه

عجميِ معرفة. ( لسان العرب . ١. ٤٨٢). أَ نه  دانسته است: و قال أَبوإِ سحاق: لم يصرف لٔاَ
ظاهراً مشتق دانستن إِبليس از ريشه بلس ٬ از ابن عباس سرچشمه گرفته است که
مي گويـد: خداونـد او را از هـر خيـري نوميـد کـرد (أَبْلَسَهُ ) و شيطـانـي رجيـم سـاخت.
( دائرة المعارف بزرگ اسلامي . ٢. ٥٩٢) در زبان عربي از اين واژه٬ اسم مفعول ساخته شده
س ٬ مبُوَْلـَس : تسخير شـده شيـطان٬ کسي کـه شيطان روحـش را آزرده است. است: مبَُلّـَ

.Dozy) ـ. I. 110)

واژه إبليس يازده بار در قرآن کريم به کار رفته است. (بقره٬ ٣٤؛ اعراف٬ ١١؛...).

٣. ابوقلمون جامه رنگارنگ٬ ديباي رومي.
c

ـ
hupokálamon) گرفتـه شـده اسـت بـه همــان مـعنـيـ. ) upoka¨ lamon از يـونـانـي:

.Dozy ـ) I.6 (نک.
اين واژه در زبان فارسي به صورت هاي بوقَ لمَون و قَ لمَون نيز به کار رفته است.

از يوناني دخيل در عربي: أَبوقَ لمَُون (همان جا؛ نيزنک. لسان ـ العرب . ١١. ٢٩١) بوُْقَ لمْون
(المعجم . ١. ١٢٩) القَلمَُون (لسان العرب . ١١. ٢٩٢)

در برخي از فرهنگ هاي فارسي٬ علاوه بر معني ياد شده٬ واژه بوقَلَمون به نوعي
پرنده (مرغ) و بعضاً به جانوري آبي اطلاق شده است. (نک. لغت نامه دهخدا )ـ.
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در برخي از فرهنگ هاي عربي نيز واژه أبوقَلَمُون به نوعي پرنده اطلاق شده است.
(نک. لسان ـ العرب . ١١. ٢٩٢) ابن منظور از قول ديگران نقل مي کند که جامه ابوقَلَمُون٬ نام
تراءَي بأَلوان شَتَّي خود را از نام پرنده اي آبي گرفته است:... أَبوقَلَمُون طائر من طير الماء يُ

ه الثّوبُ به. (همان جا). فَشُبِّ
قزويني در عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات اين پرنده را با پرنده افسانه اي

ياة الحيوان الکبريٰ ٬ جلد اول ص٢٢٩. ٥ـ)ــنک. لغت نامه دهخدا؛ نيز نک. کمال الدين محمّد بن موسيٰ دَ ميري٬ حَ

ابوبراقش٥ يکي دانسته و آن را چنين توصيف کرده است: خوش آواز٬ داراي گردن و
پاهايي دراز٬ نوکي قرمز و بلند به اندازه نوک لک لک٬ با پرهايي به رنگ قرمز٬ سبز٬ زرد
و آبي؛ وي اضافه مي کند که پارچه ابوقلمون که از روم شرقي آورده مي شد٬ از روي

.( Iranica. IV. 552 الگوي رنگ هاي اين پرنده بافته مي شده است. (نک.
با توجّه به اين توضيحات مي توان حدس زد که در قديم چنين تصوّر مي شد که
ابوقلمون در اصل نام پرنده اي بوده و سپس اين نام به جامه اي مخصوصـــ به سبب

رنگارنگ بودن و شباهتش به پرهاي آن پرندهـــ اطلاق شده است.
در اينجا بايد يادآور شد که ابوقلمون (پرنده توصيف شده) ارتباطي با بوقلمون (ماـکيان
٬ توصيفاتي که از ابوقلمون در منابع عربي و فارسي صورت معروف) ندارد؛ زيرا اوّلًا
ـگرفته (نک. بالا) پرنده اي ناشناخته را وصف مي کند؛ ثانيا٬ً ماـکيان معروف اصلاً بومي
امريکاست و در اوايل قرن شانزدهم ميلادي از امريکا وارد اروپا و سپس به احتمال زياد
¦peru خوانده شده که از ¦pi يا ru¦ از کشور پرتغال وارد هند شد. در هند بوقلمون به نام
¦peru همان است که در ¦pi يا ru¦ peru (به معني بوقلمون) گرفته شده است. واژه پرتغالي
فرهنگ هاي فارسي به صورت پيروج ضبط شده است. از آنجا که اين پرنده به نام هاي

٦ـ)ــبه سبب آن که از بالاي منقار بوقلمون پوستي مانند خرطوم فيل آويخته است.

خروس هندي و فيل مرغ٦ نيز خوانده شده (نک. لغت نامه دهخدا ) مي توان حدس زد که
اين ماـکيان از هندـــ احتمالاً در اواسط قرن هفدهم ميلاديـــ وارد ايران شده است.
.Iranica) ـ. ظاهراً ناميده شدنِ اين مرغ به بوقلمون به سبب رنگارنگ شدنِ IV. 552-3)

ـگوشتِ منقار و گلوي آن است. (نک. فرهنگ نظام ٬ ذيلِ پيروج)

٤. اثير سايلي رقيق و بي وزن که به عقيده قدما٬ فضاي بالاي هواي کره زمين را فرا
ـگرفته است.
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.Pok) ايـن ريشـه در واژه هاي زيـر ديـده 11) dh ــiـ* ـ: سـوختـن٬ روشـن شـدن ــ dh ــaiـ*٬ ٧ـ)ــاز هنـدواروپايـي ــ
AiW) فارسي . 26) ¦ae ـ: هيزم sma KWA) اوستايي: ــ . 1. 87, 128) ¤édhah ـ: هيزم ¤idhmáh ـ٬ مي شود: سنسکريت

.Nyberg) فارسي نو: هيمه٬ هيزم. 70, 99) hesm ـ: هيزم ¦eـ ٬ mak ميانه:

¦aithe) ـ: عـنـصـر عـلـوي؛ هـواـ(ي پـاـک)٬ آسـمــان (روشـن) ¨ r) ¨ai'qhـ٧ rــ از يـونـانـي:
.L) ـ. S. 37; Frisk. 1. 37)

٨ـ)ــدخيل در فارسي نو: اِتِر.

éther ـ.٨ .Lat) در فرانسوي: Ety. 1. 15) aethe¦ r از يوناني دخيل در لاتيني:
ether ـ. Ätherـ؛ و انگليسي: از لاتيني دخيل در آلماني:

.Lane) ـ. 1. 19) ثيِرُ . از يوناني دخيل در عربي: الٔاَ

ارَغَنون سازِ بزرگ بادي٬ متشکّل از لوله هاي متعدّدي که در آن مي دميدند. .٥
,

ــــــــ

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير 1168) uregª.*2 ـ: کار کردن٬ انجام دادن٬ ورزيدن ــ uergªـ*٬ ٩ـ)ــاز هندواروپايي: ــ
ª ª

ديده مي شود: ـ
.Nyberg) فارسي نو: ورزيدن؛ 204) varzi¦ tan AiW) فارسي ميانه: . 1374) اوستايي: ــvarÌz ـ1 ـ: کار کردن٬ ورزيدن
orgy ـ: work ـ: کار؛ wirken ـ: کار کردن: انگليسي Werk ـ: کار؛ انرژي٬ آلرژي (هر دو دخيل از فرانسوي) آلماني:

(Shipley. 439) George ـ: کشاورز (آن که بر روي زمين کار مي کند) خوشـگذراني؛ افراط و زياده روي در کاري٬

(Frisk.2.410) (órganon)ـ : آلت٬ ابزار؛ آلت موسيقي؛ اندام٬ عضو ¨oـ٩ rganon ازيوناني:

رگ. ١٠ـ)ــدخيل در فارسي نو: اُ

orgueـ١٠ـ . E.Lat.Dict) در فـرانسـوي: . 572) organum از يونـانـي دخيـل در لاتيـنـي
organ ـ. Orgel ـ؛ و انگليسي: ٬ Organ از لاتيني دخيل در آلماني:

لٌ ٬ أَرْغولٌ ٬ أُرْغولٌ جمع: از يوناني دخيل در عربي: أُرْغُنٌ ٬ أَرْغُنٌ ٬ أَرْغَنٌ جمع: أَراغِنُ ؛ أَرْغُ
(Blachère. I. 85) يلُ . أَراغِ

در زبان فارسي٬ ارغنون به معني مطلق ساز نيز به کار رفته است. گونه هاي ديگر اين

١١ـ)ــ ارغنون ٬ هم چنين نام مجموعه آثار ارسطو در علم منطق است. ظاهراً اين عنوان را بعد از زمان ارسطو٬
مشّ ائين به اين آثار اطلاق کرده اند تا نشان دهند که منطق جزء فلسفه نيست٬ بلکه «آلتي» براي تحقيقات فلسفي

است. ( مصاحب . ١. ٩٧)

واژه عبارت اند از: اَرْغَن ٬ اَرْغنَ ـُ ن ٬ اَرْغُون ٬ ارُغَنون . اين ساز را مزامير هم مي گفته اند.١١ واژه قانون
(ساز مشهور) مخففِ ارغنون است. (فرهنگ معين ) در عربي القانُون (المنجد . ٦٥٦)

٦. اريکه سرير٬ تخت٬ اورنگ.
,

ـ

ari) ـ: خوابگاه خوب٬ بستر نيکو. اين ترکيب koíte¦ ) ari koíth احتمالاً از يوناني:
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.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير 55) ١٢ـ)ــاز هندواروپايي: ــar.*1 ـ: مرتب بودن٬ متناسب بودن٬ مناسب بودن
ديده مي شود:

(AiW. (188 ـ ¦arÌ ـ: درست٬ مناسب m arÌmـ ٬ KWA) اوستايي: . 1. 48) álam ـ: مناسب٬ شايسته áram ـ: سنسکريـت
aristocracy ـ: rite ـ: آيين٬ مراسم. order ـ: نظم٬ ترتيب؛ harmony ـ: هماهنگي؛ art ـ: هنر؛ army ـ: ارتش؛ انگليسي:

حکومت اشراف (شايسته ترين ها).
.1 ـ: دراز کشيـدن؛ تختخـواب؛ اقامتگاه. *kª eiـ: تختخواب٬ بستـر؛ از ريشه: ــ *kª oi to ـــ ١٣ـ)ــاز هنـدواروپايي: ــ

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده مي شود: 539)

AiW) فارسي ميانه: . 1571) ¦sa ـ: دراز کشيدن yاوستايـي: ــ (KWA . 3. 303) ¨s ـ: دراز مي کشـد a¨ ye سنسکريت:
cemetery ـ: آر امگاه٬ city ـ: شهر؛ Heirat ـ: ازدواج؛ انگليسي: .Pahl) فارسي نو: آسودن؛ آلماني: Dict. 12) a¦ sudan

قبرستان.

koíth ـ١٣ : گاه٬ بستر؛ aríـ١٢ : نيک٬ خوب ٢. وصفي از دو بخش تشکيل شده است: ١.
.Frisk) ـ. 1. 138, 809) (keimai) ـ: دراز کشيدن٬ غنودن kei¬ mai مشتق از

ة (نک. حاشيه برهان قاطع٬ ص ١١٢) جمع: أَرِيْک ٬ رِيکَ از يوناني دخيل در عربي: الٔاَ
أَرائِک (المنجد . ٩).

راک ): نام نوعي درخت که از شاخه هاي آن مسواـک لغويّون عرب اين واژه را از أَرک ( الٔاَ
(Lane.1.50-1 مي ساختند٬ گرفته اند. (نک. لسان العرب . ١. ١٢٢؛ نيزنک. المفردات . ١٧-١٨ـ؛
برخي از دانش مندان علم لغت٬ مانند «ادي شير»٬ عقيده دارند که واژه اريکه همان
اورنگ فارسي به معني تخت پادشاهي است. (به نقل از جفري. ١٠٩) با آنکه جفري نظر
ا احتمال مي دهد که واژه اريکه٬ ريشه اي ايراني داشته باشد. ادي شير را نمي پذيرد٬ امّ

(همانـ جا. ١١٠).
واژه أَرائِک پنج بار در قرآن کريم به کار رفته است. (ـکهف٬ ٣١؛ يس٬ ٥٦؛...).

٧. اسطرلاب نام دستگاهي نجومي که براي اندازهـگيري موقعيت اجرام سماوي به
ـکار مي رفت.

,
(Dict.éty.Gr ;128ــ.1. L.ـS. (263ــ (astro-lábos) ـ: اسطرلاب asــtro-la¨ bo از يوناني:

,
 ـــ

,
ـ

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده مي شود: 1027) ¦ste.*2 ـ: ستاره § ١٤ـ)ــاز هندواروپايي: ـrـ
(Nyberg. 180) sta¦ rak 1starـ ٬ AiW) فارسي ميانه: . 1598) KWA) اوستايي: ـrـstaـ3 . 3. 512) stáـrسنسکريت: ـ

star ـ. Sternـ ؛ انگليسي: astreـ ؛ آلماني: .Lat) فرانسوي٬ Ety. 2. 587) ste¦ lla فارسي نو: ستاره؛ لاتيني:

¦aste) ـ: ¨ r) ١٤asــtḧr -astro مشتـق از اين واژه از دو بـخش تشکيـل شـده اسـت: ١.
¦lambáno) ـ: گـرفتـن٬ بـه دسـت آوردن ) ¨lambaـ١٥ vw ¨la ــ مشـتـق از bo سـتـاره ٢.
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.Pok) اين ريشه در واژه هاي 958) ¦la(s)* : گرفتن٬ محکم گرفتن٬ به دست آوردن gu ١٥ـ)ــاز هندواروپايي ــ
. (shipley. 366) syllable ـ: هجا٬ سيلاب ديده مي شود. و فل 

§

 قـ
ª
latch ـ: چفت٬ انگليسي:

Frisk). ـ. 1. 170, 2.77)

Gr.Lar) در . 1. 287) astrolabus واژه مــورد بـحـث از يـونـانـي دخيـل در لاتينـي:
astrolabe ـ. فرانسوي:

astrolabe ـ. .Duden) و انگليسي: 1. 197) astrolab از لاتيني دخيل در آلماني:
. (Blache© re. I. 113, 136) از يوناني دخيل در عربي: أُسْطرُْلابُ ٬ أَسْطرُْلابُ ٬ أَصْطرُْلابٌ
در زبان فارسي اين کلمه به صورت هاي اصطرلاب و سطرلاب نيز به کار رفته است.

اُسطُقُس مايه و اصل هر چيز٬ شالوده٬ بنيان؛ عناصر چهارگانه. .٨

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده 1017) ١٦ـ)ــاز هندو اروپايي: ـhـsteig* : گام برداشتن٬ قدم زدن٬ بالا رفتن
مي شود:

(AiW . 1607) KWA) اوستايي: ـgـstiـ : نبرد٬ جنگ . 3. 514) stighnoti ـ: قدم مي زند٬ بالا مي رود سنسکريت:
steigen ـ: صعود کردن؛ .Nyberg) فارسي نو: ستيز٬ ستيزه٬ ستيغ؛ آلماني: 180) ¦ste ـ: ستيزه٬ نبرد z§ ak فارسي ميانه:

stair ـ: پلّه. stoichiometry ـ: مبحث سنجش عناصر: انگليسي:

١٦sــtei¨ cwـ stoikheion) : عنصر اصلي٬ اساس٬ پايه؛ مشتق از ) sــtoicei¬ ov از يوناني:
¦steíkho) ـ: گام هاي بلند برداشتن٬ پياده روي کردن٬ قدم رو کردن٬ بالا رفتن٬ رفتن؛ قس: )

.Frisk) ـ. 2. 783-4) (stíkhes) ـ: صفِ نبرد sــtíce

. (Blache© re. I. 113) از يوناني دخيل در عربي: أُسْطُقسٌُّ
قسُّ نيز به کار رفته است. و در زبان فارسي واژه أُسطُقسُ به صورت تصحيف شده اُسّ 

٩. اسطوره داستان خرافي يا نيمه خرافي درباره قواي فوق طبيعي و خدايان که به
صورتِ روايت از نسل هاي متوالي به يک ديگر انتقال پيدا مي کند.

c c

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده 1125) u.*2 ـ: دريافتن٬ مشاهده کردن٬ ديدن (e)ـ diـ ١٧ـ)ــازهندو اروپايي: ــ
ª
مي شود: ـــ ـــــــ

¦vae ـ1 ـ: d KWA) اوستايي: ــ . 3. 256) véda ـ: آـگاهي٬ معرفت؛ ودا (نام کتاب مقدّس هندوان) سنسکريت: ــ
wissen ـ: Lat.Ety) آلماني: . 2. 784) ¦video ـ: ديدن. AiW) فارسي نو: نويد؛ لاتيني: . 1314) شناختن٬ دانستن
Hades ـ: جهان مردگان٬ عالم ارواح vision ـ: بينايي٬ بصيرت٬ wise ـ: خردمند٬ story ـ: داستان٬ دانستن؛ انگليسي:

(عالمي که به انديشه دريافته مي شود؟).

isــtore¨ w (historía)ـ : تحقيق٬ آـگاهي؛ داستان٬ روايت٬ تاريخ؛ قس: toríaــisـ١٧ ازيوناني:
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ci¨ twrــsـ ¦historéo) ـ: گواه بودن٬ آـگاه بودن٬ـدليل آوردن٬ حکايت کردن٬ تحقيق کردن؛ )

.Frisk) ـ. 1. 740) ¦hísto) ـ: آـگاه٬ خردمند r)

histoire ـ. E.Lat.Dict) در فرانسوي: . 367) historia از يوناني دخيل در لاتيني:
history ـ. .Duden) و انگليسي: 3. 1259) Historie از لاتيني دخيل در آلماني:

(Blachère. 1. 114) ةٌ جمع: أَساطيرُ از يوناني دخيل در عربي: أُسْطوُرَ
طر من لغويون عرب واژه اسطوره را از ريشه سطر : نوشتن٬ نگاشتن٬ گرفته اند: و السَّ
سطاراً أَ ساطير؛ و قال قوم: واحد الکتاب معروف٬ و الجمع سُطور و أَ سطار٬ ثم جمعوا أَ
رهُ وّلين... معناهُ سَطَّ غة . ٢. ٧١٣)؛ و قالوا أَ ساطير الٔاَ الٔاَ ساطير أُ سطورة و إِ سطارة. ( جمهرة اللّ
سْطُورَةٌ (لسان العرب . ٦. ٢٥٦). جفري دانش مند بزرگ علم لون٬ و واحدُ الٔاَ ساطير٬ أُ الٔاَوَّ
لغت٬ اـگرچه ريشه سطر را از زبان آرامي مأخوذ دانسته است اما اين احتمال را که واژه
اساطير٬ ازـاين واژه دخيل آرامي ساخته شده باشد٬ ضعيف مي داند. (جفري. ١١٣-١١٤)
به عقيده نولدکه و شوالي٬ واژه اساطير از اصل سرياني گرفته شده است. (همان جا. ١١٤).

ه بار در قرآن کريم به کار رفته است. (انعام٬ ٢٥؛ انفال٬ ٣١؛ـ...). واژه اساطير نُ

١٠. اسفنج اليافي که از آن براي شستن و سابيدن ظرف يا سطح زمين و غيره
استفاده مي شود.

¨spoggia) ـ: اسفنج ¨spho ـ٬ ggos ¨spo ـ٬ ggos) spoggia¨ ¨sfo ـ٬ ggo ¨spo ـ٬ ggo از يوناني:
.Frisk) ـ. 2. 770) (براي پاـک کردن)

¨e ـ. ponge Lat.Ety) در فرانسوي: . 2. 579) spongia از يوناني دخيل در لاتيني:

sponge ـ. .Duden)ـ ؛ و انگليسي: 6. 2452) Spongia از لاتيني دخيل در آلماني:
.Blachére) ـ. در زبان I. 116) از يوناني دخيل در عربي: إِسْفُنْجٌ ٬ إِسْفَنْجٌ ٬ سِفِنْجٌ ٬ سَفَنْجٌ
( ـهمان جا٬ نيزنک: عربي از اين اسم٬ فعل ساخته شده است: إِسْتَفْنَج : با اسفنج تميز کردن

(Dozy. I. 22

ـگونه هاي ديگر اين واژه در زبان فارسي عبارت اند از: اسپنگ ٬ اسپنج .

١١. اُسقُف از مقامات عالي روحاني در کليساي مسيحي٬ بالاترين رتبه روحاني در
ـکليساهاي کاتوليک.

,
ــ

.L.S) ـ. 657) (episkopos) ـ: مـراقب٬ ناظـر٬ نگـاهبـان episkopo از يــونـانـي:
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-skopo (ـépi) ـ: روي٬ بـرـ ٢ـ. 'e¨ pi ايـن واژه ـاز دو بـخـش تشکـيـل شـده اسـتـ: ١.

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده 934) spekª* ـ : با دقّت نگريستن٬ تيزبين بودن ١٨ـ)ــاز هندو اروپايي: ــ
KWA) ـ؛ اوستـايي: ــ1spas ـ : نگريستـن٬ دقيـق . 3. 536) ¨spa ـ : جاسـوس٬ مـراقـب s¨ مي شود: سنسکريـت: ــ
¦specio ـ: .Nyberg) ـ؛ فارسي نو: سپاس؛ لاتيني: 178) ¦spa ـ: سپاس٬ تشکر s AiW) ـ؛ فارسي ميانه: . 1614) نگريستـن
Spion ـ: Spiegel ـ: آينه٬ spähen ـ: مراقب بودن٬ espion ـ: جاسوس؛ آلماني: Lat.Ety) ـ؛ فرانسوي: . 2. 570) ديدن
microscope و غيره. telescope ـ٬ scopeـ- در: inspect ـ: بازرسي کردن٬ پسوندِ spy ـ: جاسوس٬ جاسوس؛ انگليسي:

¨ske) ـ: دقيق نگريستن٬ زير نظر گرفتن٬ به اطراف ptomai ) ١٨ske¨ ptomai مشتق از:
.Frisk) ـ. 1. 535; 2. 725) نگريستن

LAt.Ety) درفرانسوي: . 1. 410) episcopus واژه مورد بحث از يوناني دخيل در لاتيني:
épiscopal ـ: اسقفي. bichof ـ؛ قس bischof ـ٬

.Duden) و انگليسي: 2. 717) episkopal Bischofـ ؛ قس: از لاتيني دخيل در آلماني:
episcopal ـ. bishop ـ: قس:

¦Episqopa (مشکور. ١. ٢١) و از سرياني دخيل در از يوناني دخيل در سرياني:
.( 7443 1316ـ ٬ psqpy (قريب. 'psqwp'ـ ٬ سغدي:

ةٌ و .Blachère) أُسْقُفٌّ ؛ جمـع: أَسَاقِفَ I. 117) از يـونـانـي دخيل در عربـي: أُسْقُفٌ ٬ أَسْقُفٌ
(Lane. 4. 1383) أَسَاقِفُ .

برخي از لغويّون عرب واژه أُسقف را واژه اي بيگانه محسوب داشته اند. ابن دريد و ابن
منظور هر يک در کتاب خويش ذيل ريشه سقف : بالاي بنا را مانند گنبد٬ خميده و منحني
ب و قد تکلّمت عجميِ معرَّ ـکردن٬ بنا را سقف کردن٬ درباره أُسقف چنين گفته اند: و هو أَ
عجميِ ... ( لسان العرب . ٦. ٢٩٨). با اين حال سْقُفُّ ... أَ غة . ٢. ٨٤٧)؛ الٔاُ به العرب. ( جمهرة اللّ
برخي از دانش مندان عرب آن را واژه اي سرياني دانسته و کوشش کرده اند بين اسقف و
ريشه سقف ٬ ارتباطي معنايي بيابند. از اين رو٬ احتمال داده اند که اسقف به سبب کُرنش و
ل:... و رَقْ بيِ سُفْيان و هِ تعظيمش به هنگام نيايش چنين خوانده شده است: و في حديث أَ
ه. (همان ريانيِّ . قال: و يحتمل أن يکون سميِ به لخضُوُعه و انحنائه في عِبادتِ هو اسم سُ
سْقُفاً (ايضاً). هُ أُ سْقَفَهُ ... جَعَلَ جا). در زبان عربي از اين اسم٬ فعل ساخته شده است: أَ

واژه يوناني ياد شده٬ در زبان فارسي به صورت سکوبا نيز به کار رفته است.

١٣. اطلس نام ربّ النّوع يوناني؛ کتاب مصوّر جغرافيايي يا هر کتابي که داراي
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نقشه هاي متعدّد باشد؛ پارچه منقّش و رنگارنگ٬ پرنيان.
,
ـــــ

.Pok) اين 1060) ١٩ـ)ــاز هندو اروپايي: ــtel*.1 ـ : برداشتن٬ بلند کردن؛ حمل کردن؛ تحمّل کردن٬ بردبار بودن
ريشه در واژه هاي زير ديده مي شود:

¦tara ـ : تـرازو zu¦ k KWA) ـ : فارسـي ميانـه: . 1. 516) ¦tula ـ : تـرازو ¨ tulyati ـ : بـرـمي دارد٬ بلند مـي کند؛ سنسکـريت:
dulden ـ : تحمّل Lat.Ety) آلماني: . 2. 688) ¦tollo ـ : بلند کردن٬ برداشتن .Nyberg) فارسي نو: ترازو؛ لاتيني: 191)

tolerate ـ : تحمّل کردن٬ شکيبايي داشتن. toll ـ : عوارض؛ Geduld ـ : صبر٬ حوصله؛ انگليسي: ـکردن٬ صبر کردن٬
Titan ـ؛ در اساطير يونان٬ فرزندان اورانوس و گايا هستند. آنان از فرمان خدايان سرپيچيدند و بر آن شدند ٢٠ـ)ــ

تا با انباشتن کوه ها بر روي همديگر به آسمان عروج کنند ولي زئوس ايشان را با صاعقه بسوخت.

.Frisk) در اساطير يوناني نام يکي ازتيتان٢٠ هاست. 1. 179) (Átlas ) ١٩Ätlaـ از يوناني:
وي از فرمانِ خدايان سر باز زد؛ بدين جهت خدايان وي را بدان کيفر دادند که کره زمين

¨Perse ـ٬ يکي از قهرمانان اساطيري يونان٬ پسرِ زئوس. e٢١ـ)ــ

را بر روي سر و شانه هاي خويش حمل کند. پس از مدّتي «پرسيوس»٢١ ٬ بر وي رحمت
نمود و او را به کوهستاني انتقال داد. کوه هاي مزبور همان جبال اطلس در شمال غربي
قاره افريقاست که بدين سبب به نام وي خوانده شده است. در قرن شانزدهم ميلادي٬
آنگاه که در اروپا کتب جغرافيا با نقشه انتشار يافت٬ تصوير اطلس را در حالي که حاملِ کره
زمين است بر پشت جلد کتاب هاي مزبور ترسيم کردند. از آن پس کتب مشتمل بر نقشه

جغرافيا را اطلس ناميدند. (نک. لغت نامه دهخدا ـ).

١٣. افيون ترياـک٬ مادّه مخدّر٬ مادّه مستي آور.
, ,

ـــ

.Pok) ـ . 1044) s(u)ek* : شيره گياهي؛ صمغ uـ o ـ s ـــ ٢٢ـ)ــاز هندو اروپايي:
ª ª

¨opo) ـ: شيره٬ عصاره٬ s) ٢٢opo¨ ¨o) ـ: شيره خشخاش؛ مشتق از pion) o¨ piov از يوناني:
.Frisk) ـ. 2. 405) صمغ

opium ـ. Gr.Lar) در فرانسوي: . 5. 3793) opium از يوناني دخيل در لاتيني:
opium ـ. Opiumـ ؛ و انگليسي: از لاتيني دخيل در آلماني:
¦apiyo (فره وشي. ٣٨). n از يوناني دخيل در فارسي ميانه:

(Blachère. I. 157) .Lane) ـ قس. عفيون 1. 70) در عربي:ـ أَفْيونٌ ؛ ـ دخيل از فارسي (اَپيون)
KWA) ـ. . 1. 41) aphenam و از عربي دخيل در سنسکريت:

اين کلمه در زبان فارسي به صورت هاي اَپيون ٬ هبَيون ٬ هپَيون نيز به کار رفته است.
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١٤. اقاقيا نام درختي زينتي از تيره پروانه واران.
,
ــــ

akakía) ـ: نام نوعي درخت و گياه٬ اقاقيا. بهـعقيده فريسک واژه اي ) akakía از يوناني:
akakalís) ـ: نـام نوعـي گيـاه٬ مقايسـه, ) akakalí بيگانـه است. وي آن را با واژه يـونانـي

.Frisk) . به 1. 49, 50, 52) مي کند و اصل واژه اخير را به احتمال زياد مصري مي داند
,
 ـــ

,
ــ

¦ake) ـ: تيز مثل ¨ ) akh¨ عقيده برخي از محقّقان واژه يونانيakakía احتمالاً از واژه يونانيِ
سوزن٬ تير٬ نوک قلّاب٬ مشتق شده است که ممکن است اشاره به خار اين درخت يا گياه

.Ox.Eng) ـ. I. 62 داشته باشد. (نک.
acacia ـ. Gr.Lar) درفرانسوي: . 1. 22) acacia واژه موردبحث ازيوناني دخيل درلاتيني:

acacia ـ. Akazie ـ؛ و انگليسي: از لاتيني دخيل در آلماني:
(Dozy. II. 296) قاقيِا ( اقرب الموارد . ١. ١٤) دخيل از يوناني؛ نيز: قاقيا در عربي: الٔاَ

اين واژه درزبان فارسي به صورت هاي اقاقي ٬ عقاقيا ٬ قاقيا ٬ اقاسيا و آـکاسيا نيز بهـکار رفته است.

١٥. اقليم در نزد قدما٬ هر يک از هفت بخش خشکي هاي معلوم که از خط استوا تا
قطب را شامل مي شد؛ سرزمين٬ کشور؛ آب و هوا و خصوصيات جوّي ديگر.

افيايي٬ ناحيه٬ منطقه. مشتق klíma) ـ: شيب٬ خميدگي؛ عرض جغر ) klíma از يوناني:

.Pok) اين ريشه در واژه هاي 600) kª* ـ : خم کردن٬ کج کردن٬ پايين آوردن؛ تکيه کردن lei- ٢٣ـ)ــاز هندو اروپايي:
زير ديده مي شود:

AiW) فارسي باستان: . 1637) -sray ـ : تکيه کردن KWA) اوستايي: . 3. 388) ¨s ـ : متمايل مي شود ráyate:سنسکريت
lean ـ : کج بودن؛ مايل شدن .Kent) فارسي نو: کلينيک (دخيل از فرانسوي) انگليسي: 188) -μay ـ : تکيه کردن

decline ـ : سرازير شدن.

. (Frisk. 1. 873-4) kl) ـ: خم شدن٬ متمايل شدن٬ تکيه کردن٬ پايين آمدن ¦iـ ¨ no¦ ) ¦kliـ٢٣ ¨ vw از
climat ـ. Lat.Ety) در فرانسوي: . 1. 234) clـi¦ § ma از يوناني دخيل در لاتيني:

climate ـ. Klimaـ ؛ و انگليسي: از لاتيني دخيل در آلماني:
.Blachère) ـ. I. 159) از يوناني دخيل در عربي: إِقلْيِمٌ : جمع: أَقاليِمُ

برخي از لغويّون عرب اين واژه را عربي دانسته اند. الازهري واژه اقليم را عربي
شمرده و وجه اشتقاقي براي آن بيان کرده است. در لسان العرب ذيل ريشه قلم : بريدن٬ قطع
مَقْلوم نهّ  قليماً لٔاَ هُ سميِ إِ أَحسبه عربيّاً... کأَنَّ و زهريِ:  ـکردن٬ چنين آمده است: ...قال الٔاَ
أَيِ مقطوع. (بدين جهت اقليم خوانده شده که از اقليمـــ يا تاخِمه  من الٕاقليم الذّيِ يُ
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سرزمينيـــ کـه در کنارش واقع شده٬ بريده شدهـــ مَقْلوم... أَيِ مقطوعـــ است) (لسان
العرب . ١١. ٢٩١).

اما برخي ديگر از لغويّون عرب مانند ابن دريد و جواليقي واژه اقليم را واژه اي غير
غة . ٢. ١١٩٣ و اقرب الموارد . ٢. ١٠٣٥). عربي دانسته اند. (نک. جمهرة اللّ

KWA) ـ. . 3. 642) ikalema از عربي دخيل در سنسکريت:

١٦. اقيانوس پهنه گسترده اي از آب شور با درياها و جزيره هاي بسيار؛ هر يک از
پنج توده گسترده آب که مجموعشان بيش از ٧٠% سطح زمين را فرا گرفته است.

,

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده مي شود: 23) ak* ـ : آب٬ رود ¦ua ـ ٢٤ـ)ــاز هندو اروپايي: ــ
KWA) فارسي نو: . 1. 159) kam ـ : آب Lat.Ety) قس٬ سنسکريت: . 1. 60)  آب

ª
aqua ـ : آب٬ لولهــ لاتيني: ــ

island ـ: جزيره :( *aqua¦ ria < لاتينـي: ewer ـ : آفتابـه٬ کوزه ( aqua ـ : آب٬ آـکواريوم (دخيل از فـرانسوي) انگليسي.
¦i ـ). egland < انگليسي باستان: (سرزميني که بر آب واقع شده) (

.Frisk) خداي دريا در اساطير يوناني٬ 2. 1145) (O¦ keanö s) ¨Wkeavoـ٢٤ از يوناني:
پسرِ اورانوس و گايا. وي مظهر آبي است که دورِ زمين را احاطه کرده است. بنا به اعتقاد

يونانيان باستان٬ همه رودخانه ها٬ چشمه ها و درياچه ها از او سرچشمه گرفته اند.
océan ـ. E.Lat.Dict) در فرانسوي: . 560) O¦ ceanus از يوناني دخيل در لاتيني:

ocean ـ. Ozean ـ؛ و انگليسي: از لاتيني دخيل در آلماني:
.Blachère ـ) 1. 160 از يوناني دخيل در عربي: اقُٔيانوسُ ٬ أُوقيانوُسُ ٬ أُقيانسُ ٬ أُوقيانسُ (نک.

اين واژه در زبان فارسي به صورت اوقيانوس نيز به کار رفته است.

١٧. اـکسير در نزد قدما٬ جوهري گدازنده که تصوّر مي شد مي تواند ماهيت اجسام
را تغيير دهد و آنها را کامل تر سازد٬ مانند نقره شده جيوه٬ طلا شدن مس يا جوان شدن

انسان.
¦xe) ـ: پـودر خشک کننده (بـراي مـداواي زخـم)؛ مشتـق از ríon) xhríov از يـونـانـي:

.Pok) اين ريشه در واژه 624-5) ¦ksa* ـ : سوختن (؟) k* ـ : خشک٬ مشتق از ــ ¦seــ ٢٥ـ)ــاز هندو اروپايي: ــro ــ
شود.

ª

KWA) ديده مي . 1. 288)

ª

د
§

¤k ـ : مي سوز ـ sa¦ ¨ yatiسنسکريت

.Frisk) ـ. 2. 336) ¦xe) ـ: خشک rós) ٢٥xhró

ـکسْير بعدها از طريق .Blachère) واژه الٕاِ I.163 ( ـنک. ـکسْيِرٌ از يوناني دخيل در عربي: إِ
آثار عربي٬ به ويژه آثار عربي «ابن سينا» وارد زبان هاي اروپايي شد. (مصاحب. ١. ١٩٠).
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élixir ـ. .Ox.Eng) در فرانسوي: V. 142) elixir از عربي دخيل در لاتيني ميانه:
elixar elixir ـ٬ .Duden) و انگليسي: 2. 678) Elixier از لاتيني ميانه دخيل در آلماني:

.Ox.Eng) ـ. V. 142)

١٨. الماس کربن خالص متبلور و از سنگ هاي قيمتي؛ الماس٬ سخت ترين جسمي
ـکه تاـکنون شناخته شده است.

,
 ــــ

,
ـ

adámantos)ـ ؛ فولاد؛ ) ada¨ mavto adámas)ـ ؛ در حالت اضافي: ) ada¨ ma از يوناني:
,

ــ

ام نشدني. از دو بخش تشکيل شده است: ١. ــa ـ: الماس؛ در اصل به معني: ناشکستني٬ ر

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده مي شود: 199) dema* ـ : رام بودن٬ اهلي بودن ٢٦ـ)ــاز هندو اروپايي ــ
¦domo ـ : رام کردن٬ اهلي KWA) لاتيني: . 2. 35) ¦da ـ : رام است؛ رام مي کند٬ مغلوب مي کند ¨ myati سنسکريت:

tame ـ : رام کردن. zähmen ـ : رام کردن٬ انگليسي: Lat.Ety) آلماني: . 1. 367) ـکردن

¦dámne) ـ: رام کـردن٬ مطيـع کـردن mi) ¨da ـ٢٦ mvhmi ¨daــ مشتـق از ma پيشـونـد نفـي ٢.
.Frisk) ـ. 1. 1, 19, 346)

(E.Lat.Dict . 17) (adamant ــ (از adama¦ s واژه موردبحث از يوناني دخيل در لاتيني:
adamantin ـ: الماس وار٬ مانند الماس. aimant ـ: فولاد؛ الماس؛ قس. در فرانسوي:

adamant ـ. از لاتيني دخيل در انگليسي:
diamant (هر دو واژه صورت تحريف شده واژه هاي ــ از  diamas نيز در لاتيني:

diamant ـ. Gr.Lar) در فرانسوي: . 2. 1312) adamantـ ) ــ و  adama¦ s لاتيني:
diamond ـ. Diamantـ ؛ و انگليسي: از لاتيني دخيل در آلماني:

¦alma احتمالاً: st rm's' ـ: فولاد؛ و فارسي ميانه: از يوناني دخيل در فارسي ميانه ترفاني:
.Nyberg) ـ. 14) فولاد

(Blachère. 1. 190) از يوناني دخيل در عربي: أَلْماسٌ
برخي از لغويّون عرب٬ ال را در واژه الماس ٬ حرف تعريف٬ و اصل واژه را ماس
پنداشته اند. (نک. لسان العرب . ١٣. ٦) اما برخي ديگر به درستي٬ اين واژه را غير عربي و
لْماس اصل آن را الماس دانسته اند. از اين روست که در زبان عربي اين واژه به صورت الٔاَ
ثير: و أَظن الهمزة و اللّام فيه أَصليتين (با حرف تعريف) نيز به کار رفته است: قال ابن الٔاَ

(لسان العرب . ١٣. ٦). ة مثلهما في إِ لياس؛ قال: و ليست بعربيّ
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١٩. انجيل نام هر يک از چهار زندگي نامه حضرت مسيحع در عهد جديد که خود
بخشي از کتاب مقدس مسيحيان است.

,
ــــــ

.Dict.éty.Gr) ـ. اين واژه از 1. 8) (euaggélion) ـ: مژده٬ بشارت euagge¨ lion از يوناني:
,
 ـــ

,
ـــ

.Pok) اين ريشه در انگليسي به صورت ــeu در 342) sــesuـ* ـ : خوب٬ خوش٬ شايسته ٢٧ـ)ــاز هندو اروپايي:
 ـ.  (Shipley. 101) eulogy ـ : مدح٬ ستايش و غيره ديده مي شود. euphony ـ : خوش آوايي٬ واژه هاي

(eús) ـ: نيک٬ خوب٬ خوش ٢.aggelionــ eu ـ٢٧ دو بخش تشکيل شده است: ١. ــeu از
, ,

ـــــ

و Engelـ؛ ange ـ؛ از لاتيني دخيل در آلماني: Gr.Lar) در فرانسوي: . 1. 172) angelus ٢٨ـ)ــدخيل در لاتيني:
 ـ.  angel انگليسي:

(aggelía) ـ: aggelía (ággelos) ـ: پيام آور٬ بشارت دهنده؛ قس: ¨aـ ـ٢٨ ggelo مشتق از
,
ـــ

. (Firsk. 1. 8, 594) ¦aggéllo) ـ: مژده دادن٬ خبر دادن٬ آـگاه کردن ) agge¨ llw مژده٬ بشارت؛
Gr.Lar) در . 3. 1792) evangelium واژه مورد بحث از يوناني دخيل در لاتيني:

évangile ـ. فرانسوي:
evangel ـ. Evangelium ـ؛ و انگليسي: از لاتيني دخيل در آلماني:

Gospel ـ: انجيل (لفظاً: خبرـخوش٬ مژده٬ بشارت) گرتهـبرداري از واژه واژه انگليسيِ
,
ــ

¦go ـ: خوب٬ خوش٬ d ¦go ـ؛ مرکب از dspel ¨euagge است. در انگليسي باستان: liov يونانيِ
Am.Her) ـ. . 782) spel ـ: خبر و

'wnglywn واژه مورد بحث از يوناني دخيل در پارتي و فارسي ميانه ترفاني:
.( 1908 wnglywn' (قريب. MMPP) و سغدي: . 17)

.Blachère) ـ. 1. 249) ناجِيلُ نجِْيلُ ؛ جمع: الْأَ نجِْيلُ ؛ الْأَ از يوناني دخيل در عربي: الْإِ
برخي از لغويّون عرب اين واژه را از نجَْل : اصل٬ اساس٬ بنيان٬ مشتق دانسته اند. ابن
صل. ذيِ هو الٔاَ منظور از قول عده اي چنين نقل مي کند: و قيل اشتقاقه من النَّجْل الّ
نجيل را واژه اي عبراني يا سرياني (لسان العرب. ١٤. ٥٨) اما ابن منظور خود٬ واژه إِ
نجيل را از نجَْل : ظاهر يانيِّ . (همانـ جا). ابن دريد نيز واژه إِ سُرْ مي داند: و هو اسم عِبرانيِّ أَو
شدن آب بر روي زمين٬ مشتق دانسته؛ هرچند وي در عربي بودنِ اين واژه ترديد داشته
ن کان عربياًّ فاشتقاقه من النَّجْل. و هو ظهور الماء علي وجه الٔاَرض و اتسـاعـه است: و إِ
ـغـة. ٢. ١١٩٣) ذا ظـهـر مـاؤه. (جـمـهـرة اللّ إ فيهـا؛ يـقـال: اسـتنجـل الـوادي٬ِ

واژه ـ انجيل دوازده بار در قرآن کريم به کار رفته است. (آل عمران٬ ٣ـ ؛ مائدة٬ ٤٦ـ ؛...).



نامه فرهنگستان ٢ /٤
مقاله ٩٧

چند لغتِ يونانيِ دخيل در زبان فارسي

٢٠. بَربط از سازهاي زهي موسيقي٬ داراي کاسه اي بزرگ و دسته اي کوتاه٬ عود.
bárbiton) ـ: نام يکي از آلات زهي (bárbitos ـ٬ ba¨ rbiـton ¨ba يا rbiـto از يوناني:
موسيقي٬ نوعي چنگ؛ اين واژه دخيل در يوناني٬ و اصلش نامعلوم است. احتمال دارد

.Frisk) ـ. 1. 220) ـکه از زبان فريجيايي وارد زبان يوناني شده باشد.
E.Lat.Dict) ـ. . 90) barbitos قس لاتيني:

.Ox.Eng) ـ. I. 949) barbit barbiton ـ٬ از لاتيني دخيل در انگليسي:
barbat (فره وشي. ٧٠) و از فارسي ميانه barbut ـ٬ از يوناني دخيل در فارسي ميانه:

دخيل در عربي: بَرْبَط (آذرنوش. ١٢٩).
برخي از لغويّون عرب اشتقاقي عاميانه براي اين واژه بيان کرده اند. ابن منظور واژه
ر: سينه ٢. بَطْ : مرغابي. وي چنين استدلال بربط را مرکّب از دو جزء دانسته است: ١. بَ
مي کند که از اين رو به اين آلت موسيقي بربط گفته اند که هيئتي شبيه به سينه يا پهلوي
رْبَطٌ . رْ فقيل بَ بَ دْرُ بالفارسيةّ  رْبَط من ملاهيِ العجم شبه بصدر البَطّ ٬ و الصَّ مرغابي دارد: البَ

.laneـ ) 1. 179-80. (لسانـ العرب . ١. ٣٥٧ـ؛ـ نيزنک

٢١. برُج بناي بلندِ معمولاً تاريخي؛ قلعه٬ دژ؛ هر يک از دوازده صورت فلکي واقع
در منطقة البروج؛ هر يک از ماه هاي سال.

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده مي شود: 140) bheregªـ* ـ: بلند٬ عظيم٬ بزرگ h ٢٩ـ)ــاز هندو اروپايي: ــ
(us) ـ: بلند شدن٬ بزرگ شدن KWA) اوستايي: ــbarÌz ـ1 . 2. 445) ¤br ـ: مرتفع٬ بزرگ٬ قوي hán سنسکريت:
(Kent. 200) AiW) فارسي باستان: ــbard ـ: بلند بودن؛ در واژه ــBardiya ـ: ستوده شده٬ برديا (اسم خاص) . 949)

fortis ـ: قوي٬ مقاوم٬ سالم .Nyberg) فارسي نو: بُرز٬ البرز٬ بلند٬ بالا؛ لاتيني: 50) burz ـ: بلند فارسي ميانه:
iceberg ـ: کوه يخ. berg ـ: کوه؛ انگليسي: Lat.Ety) آلماني: . 1. 535)

.Frisk نيز نک. جفري. ١٤٠) ـ. 2. 629) (púrgos) : برج٬ بارو ¨pu ـ٢٩ rgo از يوناني:
bourgـ ؛ قس: Lat.Ety) در فرانسوي: . 1. 124) burgus از يوناني دخيل در لاتيني:
burg ـ: قلعه٬ Burg ـ: دژ٬ قلعه؛ و انگليسي: bourgeois ـ: شهرنشين٬ شهري؛ قس: آلماني:

شهرِ داراي بارو.
.Blachère ـ؛ نيز نک. I. ةٌ (ـ498-9 از يوناني دخيل در عربي بُرْجٌ ؛ جمع: بُروجٌ ٬ أَبْراجٌ ٬ أَبْرِجَ

.Lane ـ) 1. 180

به احتمال زياد اين واژه به عنوان يک اصطلاح نظامي به وسيله روميان وارد
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ـگويش هاي آرامي شده و نخست به معني: استراحتگاه يا ايستگاه توقّف مسافران٬ به کار
رفته است. از مفهوم اخير معنيِ توقّ فگاه اجرام آسماني يعني منطقة البروج گرفته شده

است. بعدها همين واژه يوناني از طريق آرامي وارد زبان عربي شد. (جفري. ١٤١).
در زبان عربي واژه بُرج نخست به معني قصر٬ کاخ٬ و سپس به معنيِ توقّ فگاه اجرام
آسماني (منطقة البروج) به کار رفته است: البروج: القصور٬ الواحد برج. و به سميِ بروج
النّجوم لمنازلها المختصّه بها. (المفردات. ٥٤) با اين حال لغويّون عرب اين واژه را اصلاً
غة. ١. ٢٦٥). عربي و از ريشه برج : ظاهرشدن٬ نمايان و بلندشدن٬ گرفته اند. (نک. جمهرة اللّ

واژه بُرُوج دو بار در قرآن کريم به کار رفته است. (نساء ٧٨ـ؛ بروج ١).

٢٢. بلََسان درختي است کوچک٬ مانند درختچه حنا٬ از تيره سدابيان.
سـان. واژه يونانـي٬ خود از يکـي از bálsamon) ـ: درخـت بَلَ ) ba¨ lsamov از يـونانـي:
Frisk. 1.) bas§ a¦ m ¦ba و عربي: s¨ a¦ m زبان هاي سامي به وام گرفته شده است. قس عبري:
غة . ١. ٣٤٥) و البَلسََانُ ( لسان العرب . ١. 217) در عربي: البشَام ( لسان العرب . ١. ٤١٧؛ جمهرة اللّ

٤٨٣) قس. البَلسَْمُ ( اقرب الموارد . ١. ٥٨).
balsamine ـ. E.Lat.Dict) در فرانسوي: . 89) balsamum از يوناني دخيل در لاتيني:

balsam ـ. Balsamـ ؛ و انگليسي: از لاتيني دخيل در آلماني:

٢٣. بلَغَم يکي از خلط هاي چهارگانه بر اساس طبّ قديم.
(phlégma) ـ: شعله٬ آتش؛ التهاب٬ آماس؛ خلط سينه٬ بلغم؛ مشتق jle¨ gma از يوناني:

Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده مي شود: .ـ 118) bhelـ*ـ.1 ـ: درخشان٬ روشن٬ سفيد ٣٠ـ)ــاز هندو اروپايي: ــ
fulix ـ : پرنده آبي (دريايي)؛ نوعي پرنده آبي fulica ـ ٬ KWA) لاتيني: . 2. 496) ¦bha ـ : پيشاني lam سنسکريت:
blond ـ : موبور٬ سفيد پوست؛ blaze ـ : شعله٬ آتش٬ bleach ـ : سفيد کردن؛ Lat.Ety) انگليسي: . 1. 559) (چنگر)

flame ـ : شعله.

¦phlégo) ـ: سوختن٬ روشن شدن٬ درخشان شدن؛ سوزاندن٬ آتش زدن. ) ¨jle ـ٣٠ gw از
.Frisk) ـ. 2. 1022)

flegme ـ. Gr.Lar) در فرانسوي: .3.1978) flegma phlegma ـ٬ از يوناني دخيل در لاتيني:
phlegm ـ. .Duden) و انگليسي: 5. 1991) Phlegma از لاتيني دخيل در آلماني:

(Blachère. 2. 819) از يوناني (از طريق آرامي) دخيل در عربي: البَلْغَمُ
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در زبان عربي از اين اسم٬ فعل ساخته شده است: بَلْغَمَ : خارج کردن اخلاط٬ تف
.Dozy) ـ. I. 114) ـکردن.

در زبان فارسي اين کلمه به صورت بلَجَم نيز به کار رفته است.

٢٤. بلور نوعي شيشه بي رنگ و شفّاف.
¦be) ـ: سنگ قيمتي به رنگِ سبزِ ¨ rullos) bh¨ rullo صورت تصحيف شده واژه يوناني:
Frisk.1. 234;) ¦be) بـه همـان معنـي ru¨ llion) bhru¨ lliov مايل به آبـي٬ ياقوت کبـود؛ قس:
¤vel (در سنسکريت uriya .L.S) واژه يوناني از پراـکريتveruliya و اين خود از پالي: 314

¤váid ـ: ياقوت کبود) به وام گرفته شده. واژه پالي نيز به احتمال زياد از دراويدي u¦ ryـaـ
¦Be ناميده مي شود و lu¦ r ¦Veـ ٬ که نام محلي است٬ گرفته شده است. اين محل اـکنون l¤ u¦ r

.Frisk) ـ. 1. 234) شهري است در جنوب هند
E.Lat.Dict) در فرانسوي: . 93) be¦ ryllos ¨bh از يوناني دخيل در لاتيني: rullo واژه

briller ـ: درخشيدن. béryl ـ؛ قس:

brillant ـ: درخشان؛ الماس؛ و Brille ـ: عينک؛ Beryll ـ؛ قـس: از لاتيني دخيل در آلماني:
brilliant ـ: تابان٬ درخشان؛ الماس. beryl ـ؛ قس. انگليسي:

¦be (فره وشي. ٨٢). lu¦ r از يوناني دخيل در فارسي ميانه:
در عربي: البِلَّوْرُ ( لسان العرب . ١. ٤٨٢) دخيل از يوناني؛ مشتقّات ديگر اين کلمه در زبان
Dozy. I.) ريِّ : بلورين؛ بَلُّور : زينت زنانه. ة : جام شيشه اي؛ بُلاَّ رَ وْر ؛ بَلاَّ عربي عبارت اند از: بِلاَّ
110) نيز در زبان عربي از اين اسم٬ فعل ساخته شده است. تبََلَّرَ ٬ تبََلوَْرَ ـ: بلورين شد٬ در

افي مانندِ بلور شد. (المنجد . ٤٨). سفيدي و شفّ

يطار دام پزشک. ٢٥. بَ
c

ــ

(hippiatrós) : دام پزشک٬ نعل بند؛ از دو بخش تشکيل شده ippـiatró از يوناني:
,

 ـــ

c/ cـ

ــــــ

.Pok) اين ريشه در واژه هاي زير ديده مي شود: 301) ekuo-sـ* ـ: اسب ٣١ـ)ــازـهندواروپايي:
.kent) فارسي 173) asaفارسي باستان: ــ (AiW . 216) aspaـ KWA) اوستايي: ــــ . 1

ª

ــ
ª

.ـ ـ 62) ás¨ vah¤ سنسکريت:
(Lat.Ety (1.412 ـ. equus .Nyberg) فارسي نو: اسب٬ استر٬ اسوار٬ سوار٬ اسپست٬ اسپريس؛ لاتيني: 32) asp ميانه:

.Shipley) ـ. 30) Philip ـ: دوستدار ياعاشق اسب ipــ در: equine ـ: نيز: équin ـ: انگليسي: فرانسوي:

iatróـ : معالجه٬ iatróــ مشتق از (híppos) : اسب ٢. ippoــ٣١ است: ١. ــipp مشتق از
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.Frisk) ـ. 1. 704-5, 733) iáomai) ـ: شفا دادن٬ معالجه کردن ) 'ia¨ omai طبابت؛ از
Hippiatrie hippiatreـ ؛ و آلماني: واژه مورد بحث از يوناني دخيل در فرانسوي:

.Ox.Eng) ـ. VII. 248) hippiatric .Duden) و انگليسي: 3. 1257)

¤payt ـ) دخيل در عربي: بَيْطارٌ ٬ بَيْطرٌَ (در شعر: بِيَطرْ ) ârâ از يوناني (از طريق سرياني:
(Blachère. II. 950) ةٌ . جمع: بَياطرَِ

قّ في جلد أَو ر: الشَّ لغويّون عرب اين واژه را از ريشه بطر : شکافتن گرفته اند: البَطْ
(لسان قُّ ؛ و به سميِ البَيْطارُ. رُ: الشَّ غة . ١. ٣١٥). البَطْ يطار. ( جمهرة اللّ غيره... و هو أصل بناء البَ
العرب . ١. ٤٣٠). از اين اسم در زبان عربي فعل و اسم فاعل ساخته شده است: بَيْطرََ : نعل
غة .٣١٥.١). وابِّ ( لسان العرب . ٤٣٠.١؛ جمهرة اللّ عالجُ الدَّ مُ : .Dozy) المبُيَْطرُِ I. 94) ـکردن اسب
 ادامه دارد.
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غة ٬ به کوشش رمزيِ منير بعلبکيِ ٬ بيروت ابن دريد ٬ ابوبکر محمّد بن الحسن٬ جمهرةـاللّ
١٩٨٧ـ؛

ابن منظور ٬ لسان العرب ٬ به کوشش علي شيريِ ٬ بيروت ١٩٨٨؛
ة و الشّوارد ٬ بيروت ١٨٨٩ـ؛ بنانيِ ٬ سعيد٬ اقرب الموارد في فُصح العربيّ الخوريِ الشّرتونيِ اللّ
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دائرة المعارف بزرگ اسلامي ٬ زير نظر کاظم موسوي بجنوردي؛
دائرة المعارف فارسي ٬ به سرپرستي غلامحسين مصاحب؛

براهيم٬ المعجم الفارسيِ الکبير ٬ فارسيِــ عربيِ ٬ قاهره ١٩٩٢ـ؛ إِ الدّسوقيِ شتا٬
راغب اصفهاني ٬ المفردات في غريب القرآن ٬ به کوشش محمّد احمد خلف الله٬ مکتبة

ة؛ نجلوا المصريّ الٔاَ
د٬ انتشارات صفيـپور ٬ عبدـالرّحيم ابن عبد الکريم٬ منتهي الارب في لغة العرب ٬ ٢ مجلّ

ـکتابـ خانه سنايي؛
فره وشي ٬ بهرام٬ فرهنگ فارسي به پهلوي ٬ انتشارات دانشگاه تهران٬ ١٣٥٨ـ؛

مان٬ فرهنگ سغدي ٬ تهران ١٣٧٤ـ؛ قريب ٬ بدرالزّ
مشکور ٬ محمّد جواد٬ فرهنگ تطبيقي عربي با زبان هاي سامي و ايراني ٬ ٢ جلد٬ انتشارات بنياد

فرهنگ ايران٬ ١٣٥٧ـ؛
غة ٬ بيروت ١٩٨٦. معلوف ٬ لويس٬ المنجمد في اللّ
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